
گــر بخواهیــم بــه شــعر چارلــز برنســتین   ا
در پنــج دهــه اخیــر نــگاه کنیــم، نقــاط عطفــی 
کــه نشــان‌دهنده تغییــر در رویکــرد او بــه شــعر 

هستند، کدام‌ها خواهند بود؟
من دوســت دارم چارلز برنســتین را بــه عنوان 
یک شخصیت در یک نمایش یا یک نمونه مورد 
مطالعه  تصــور کنم. برنســتین از اینکــه می‌بیند 
شعرهایش در طول پنجاه سال همچنان مشابه 
ک است – اما آیا نمی‌توانیم  هستند، کمی بیمنا
بگوییم که این ادامه همان زندگی او است، همان 
»زندگــی«؟ بنابرایــن، تغییراتــی که بیــش از همه 
قابل توجه خواهند بود، تحولات تاریخی هستند 
)مثلاً خوش‌بینی دهه ۱۹۶۰، بدبینی دهه ۱۹۲۰(، 
تغییراتی که سن به همراه می‌آورد و وقایع زندگی 
فاجعه‌بار. بسیاری به این نکته اشاره کرده‌اند: آثار 

اولیه او بیشتر خصوصی و شاید صمیمی بودند؛ 
اما با تبدیل شــدن او به یک شخصیت عمومی، 

گیرتر شده است. کمیک تر و فرا

از  اساســی  بخــش  همیشــه  سیاســت   
کنون بازنگری  شــعر شــما بوده اســت. اما آیا تا
در نقشــی کــه شــعر می‌توانــد در عرصه‌هــای 

اجتماعی و سیاسی ایفا کند، داشته‌اید؟
 The مــن ایــن موضــوع را بــه طــور کامل‌تــر در 
ح  Politics of Poetic Form در ســال ۱۹۹۰ مطــر
کرده‌ام. در ایالات متحده، جو امروز حتی بیشــتر 
از ۳۵ سال پیش مخالف چنین رویکردی است و 
شبیه فشار برای رئالیسم سوسیالیستی در دهه 
۱۹۳۰ اســت، اما این مــن را حتی  مصمــم تر کرده، 
بدون اینکه در رویکرد زیباشناســانه‌ام احساس 
پشــیمانی کــرده باشــم. امــا سیاســت و جامعــه 
گر بخواهد مهم باشد، باید  تغییر می‌کند و شعر ا
پاسخگوی آن شرایط و تحولات تاریخی باشد. هر 
شعری که می‌نویسم، وابسته به موقعیت است، 
پاسخی به شرایط کنونی است، هرگز استعلایی، 
غ از هیاهوها نیست. به همین دلیل  جهانی و فار
اســت که آثار مــن همیشــه اجتماعی و سیاســی 
هســتند، که این به معنی خوب بودن یک شــعر 

نیست؛ بلکه این همان زمینه و بستر کار است.

 آیا شعر »باید« از زبان به عنوان ابزاری برای 
قدرت و ابزار فهم اجتماعی استفاده کند؟

نباید هیچ وقت از کلمه »باید« اســتفاده کرد، 
نه؟ این یکی از اصول قدیمی من است. شعر نباید 
تلاش کنــد ابزاری بــرای قدرت باشــد، بلکــه باید 
ابزاری برای ناتوانــی، ضعف، نومیدی، مقاومت، 
رنــج و سرکشــی باشــد؛ نه ابــزاری بــرای چیــزی یا 
. اما از طرفی، شــعر نبایــد ابزار  کســی، حتی شــاعر
باشد بلکه باید امکان باشد، یک خیال غیرممکن 

از یک آرزوی مقاومت‌ناپذیر.

 در آثار شما  زبان در نمایندگی یا بازسازی 
قــدرت در جوامع معاصــر نقش مهمــی دارد و 
شما در کل استفاده از زبان برای نقد و تحلیل 
سیاســت‌های فرهنگــی و اجتماعــی را مــورد 

کید قرار داده اید. مایلم بیشــتر در مورد این  تأ
موضوع بشنوم.

 من هم دوست دارم بیشتر در این باره صحبت 
کنم. هر یک از شعرها و مقالاتم می‌تواند اطلاعات 
بیشتری در اختیارتان بگذارد. یک جمله فورا به 
ذهنم می‌رســد: مــا نمی‌خواهیم سیســتم‌های 
قدرت را آینــه‌وار بازنمایی کنیم بلکــه باید آینه را 
شکســت. باید  ادعــای حقیقتی را که پشــت آنها 
پنهان شده و سلطه‌گرانه است، به سخره بگیریم. 
با قدرت باید نــه از طریق قدرت بلکــه با منطق و 
رقــص زیبایی‌شناســانه‌ خلاقیــت مقابلــه کنیم. 

نباید وسوسه شویم: باید بیندیشیم.

 شعر شما اغلب به عنوان یک شعر»نخبه 
گــرا« توصیف می‌شــود؛ آیــا فکر می‌کنیــد چنین 
شعری باعث ایجاد شــکاف عمیق‌تری بین امر 

فرهنگی و امر اجتماعی می‌شود؟
کــه  اســت  برچســبی  همــان  نخبه‌گرایــی   
کســانی کــه در قــدرت هســتند بــرای بی‌اعتبــار 
کــردن مخالفت‌هــا بــه کار می‌برنــد. پیــروی از 

دســتورالعمل‌های فرهنــگ 
یــا سیاســت عمومی، شــکلی 
توخالی از عوام‌گرایی می‌سازد 
که به نفــع معــدودی و به ضرر 
ایــالات  بســیاری اســت. در 
متحــده، جامعــه‌ای داریــم 
برجســته،  ورزشــکاران  کــه 
میلیاردرهــا و ســلبریتی‌ها را 
ســتایش می‌کند، اما شــاعران 
بــه  را  مخالــف  و  غیرهمســو 

عنوان نخبه‌گرا مسخره می‌کند. این نشان‌دهنده 
فرهنگی است که توسط بازار و عوام‌گرایی هدایت 

می‌شود.

، به   با نگاهی به رویکرد کلی شــما در شــعر
ایــن نتیجه می‌رســم کــه برنســتین قصــد دارد 
شــعری تولیــد کنــد کــه از مرزهــای نظریه‌های 
هنری و ادبی فراتر برود و فضای وسیع‌تری برای 
ایده‌های جدیــد و رویکردی نقادانــه و آزادانه 

فراهم کند؟ همینطور است؟

 بله.
کید کرده‌اید که مهم است که شعر   شــما تأ
به تجربیــات معاصــر و مســائل واقعــی جهان 
مرتبــط باشــد. ایــن چگونــه در شــعرهایی کــه 
مخاطب‌محــور هســتند، اتفــاق می‌افتــد. در 

جایی که مولفیت کمرنگ می شود؟
 شــعری که نســبت بــه پاســخ‌های مخاطبان 
گشوده است، به خوانندگان این امکان را می‌دهد 
کــه تجربیــات خــود را در آن 
تجســم کننــد و فضایــی برای 
ورود وقایــع تاریخــی و فــردی 
معاصر به شعر ایجاد می‌کند. 
آزمایــش شــعر ایــن اســت کــه 
آیــا می‌توانــد این تجســم‌ها را 
تاب بیاورد: کشیده و بازسازی 

شود. 
شــعرهایی  بایــد  یعنــی 
ســاخت که به عنوان میدانی 
پویــا عمل کننــد و در پاســخ بــه فشــارهایی که بر 
آنها وارد می‌شود تغییر کنند، همانطور که والاس 

استیونس آن را »فشار واقعیت« می‌نامد.

 پس شما معتقدید که شــعر باید به عنوان 
یــک »آزمایــش زبانــی« در نظــر گرفته شــود؟ و 
آیا فکــر می‌کنیــد شــعر می‌تواند به یــک عرصه 
آزمایــش مفاهیــم و تجربیــات جدیــد تبدیــل 

شود؟
آزمایشــگاه: بله. مــن »آزمایــش« را به کســانی 

می‌ســپارم که هنوز آماده عمــل نکرده‌اند. من با 
هنر آزمایش نمی‌کنم؛ آن را می‌سازم.

 شــعر چگونــه می‌توانــد بــه طــور مــداوم 
ســاختارهای مفهومی موجود را مورد بررســی 
و تحلیل قــرار دهــد تــا درک‌ جدیــدی از زبان و 

واقعیت ارائه دهد؟
 در ۷۵ ســالگی، مــن دیگــر نمی‌خواهم چیزی 
را ویــران کنــم. می‌خواهــم راهــی پیــدا کنم تــا در 
پس‌زمینــه تمــام آنچه کــه تخریــب شــده و تمام 
آنچه که از دســت داده‌ام زندگی کنم. شعر یعنی 

موهبت.

 آیا شــعر را به عنــوان یک »دســتگاه تفکر« 
می‌بینیــد کــه نمی‌تواند فقــط برای ســرگرمی یا 

زیبایی‌شناسی استفاده شود؟
، احســاس، واقعی   شعر دســتگاه اســت: تفکر
و خیالــی. یــک دســتگاه زیبایی‌شناســی. مــن  
»سرگرمی« را بیشتر خسته‌کننده می‌یابم؛ حتی 
زمانی که سرگرم می‌شوم. من به هنر نیاز دارم که 
گاهــی من را بشــکند، هرچند هیــچ‌گاه مطمئن  آ

نیستم که این ترک‌ها نور را وارد یا خارج  کنند.

 پس شــما معتقدیــد کــه شــعر می‌تواند به 
ابزاری برای تحلیل و نقد گفتمان‌های سیاسی 
و اجتماعــی تبدیــل شــود و همچنــان زبــان را 

دوباره شکل دهد؟
 بله.

 ترجمه‌ 4 شعر آوانگارد 
از چارلز برنستین

 چرا یک بودیسم نیستم
واقعیــت فریبــم می‌دهــد همان‌طــور کــه 
پســم می‌زند./ این اســت راه خویشــاوندیِ 
ابــدی،/ کــه بــا امیــد می‌گریــزد/ و مــرا تنهــا 
می‌گذارد/ تا چمدانِ ضرب‌المثل را بردارم./ 

اما این، همان استدلالِ موافق است.

 برجستگی 
پــاداش ِ عشــق، عشــق نیســت/ و مضاف 
بــر ایــن؛ پــاداش ِ تمــرد/ لطــف اســت. چــه/ 
زنجیــری/ در این شــرایط/ جدا می‌شــود/ از 
یک دست، دو/ مشت، بازدارنده/ در آغوش ِ 
دسیســه. هدف/ نشــانه می‌گیــرد قدرت 
ِ/ آتــش را، خــو کــرده/ بــا تکریم‌ها، یــا/ ظهور 
 . / تاخیــر / گُســل‌های ِ ِ/ لــرزشِ/ قداســت ِ
چرخیــدن/  کــه  همانگونــه  چرخیــدن./ 
/ وحشت. / جانشین ِ کجای ِ می‌تواند، یک نا

 » جام عقیق « 
1- » متنفــرم از اینکه مرا ســرزنش می‌کنی 

به خاطر 
2- اشتباهاتی که می‌کنم « یک گلابی

3- به عرش می‌رود به آسانی ِ 
4- یک برگ سبز که آهنگ تو را 

5- می‌نوازد. اما حاشا، او به لرزه افتاده 
6- جماعت را پشت سر می‌گذارد در

7- گرفتن بیشــتر برای پرداختن است تا 
چرخیدن

8- در طویله. تو می‌دانی که آن زمان،
گــر شــانس احضــار  9- ســال‌ها پیــش ا

کردنش را تقسیم می‌کرد،
10- بلــوف غوغــای تــو را می‌خواباند، من 

اخم کردم
11- اما کجایند آن دیروزهای ِ 

فرداهــا؟   ِ ک  بوینــا رخوت‌هــای   -12
خرامیدن‌های سبز 

13- سرخی حصار ِ در را می‌شناسد 
14- یک کلید سنگین‌تر است وقتی که 

15- فــرار به اوج می‌رســد. یک پســر حقه 
باز یک

16- احمق می‌شود وقتی که راه و رسم به 
آرامی پشت سر گذاشته می‌شود 

17- پوچی جنون. قنداق را رها کن، ببند 
18- در را  تو یک تعبیری 

19- وقتی‌که آرزوها اسیر می‌شوند

 مد بلند در رپس پوینت 
یک تبلیغ بدون پیام./ یک ساحل بدون 
ماســه./ یــک عاشــق بــدون عشــق./ یــک 
سطح بدون یک وجه خارجی./ یک تماس 
بــدون دســت./ یــک اعتــراض بــی دلیــل./ 
 /. یک چــاه بــی انتها./ یــک نیش بــدون گاز
یــک فریــاد بی‌دهــان./ یــک مشــت بــدون 
دعــوا./ یــک روز بــدون ســاعت./ یــک پارک 
 /. بــدون نیمکــت./ یــک شــعر بــی نوشــتار
یــک خواننــده‌ بی صــدا./ یــک رایانــه‌ بدون 
حافظه./ یک کلبه‌ بدون ساحل./ یک مانع 
بدون جاده./ یک اندوه بدون فقدان./ یک 
هدف بــدون معنا./ یــک صــدای بی‌صدا./ 
یک داســتان بدون موضــوع./ یــک بادبان 
بدون قایــق./ یک هواپیمایی بــدون بال./ 
./ یــک قتل بدون  یک خــودکار بدون جوهر
./ یــک  مقتــول./ یــک گنــاه بــدون گناهــکار
توافق بلاشــرط./ یک ادویه‌‌ی بــدون مزه./ 
یک اشــاره بدون حرکــت./ یک ناظــر بدون 
منظره./ یک شیب بدون انحنا./ یک هوس 
بــدون میــل./ یــک حجــم بــدون انــدازه./ 
یــک نــازی‌ بــدون یهــودی./ یــک کمــدی‌ 
بدون شــوخی./ یک قول بدون امید./ یک 
لحــاف بــدون گرمــا./ یــک اطمینــان بدون 
قطعیــت./ یــک ســرقت بــدون مســروقه./ 
»شــاید می‌شــد«‌هایی بدون »واقعا شد«./ 
مشــنا بــدون تــورات./ دو تــا بــدون یکــی./ 
ابریشــمی بدون ابریشــم./ چیزی کــه حتماً 
اتفاق می‌افتد، بدون اینکه لازم باشد اتفاق 
بیفتد./ منطــق بدون نتیجه‌گیــری./ اتفاق 
./ دره‌ای بدون عمق./  گهانی بدون تغییر نا
دودی بدون بو./ اصراری بدون هدف./ ژلی 
بدون چسبندگی./ درمانی بدون بیماری./ 
یک بیماری‌ بدون علائم./ یک چیز معدنی 
بــدون شــکل./ یــک خــط بــدون امتــداد./ 
اصرار بــدون قصد./ ســفیدی بــدون تهی./ 
یک مرز بدون جدایی./ یک عروسک بدون 
./ ناامیدی  نخ./ یــک تبعیــت بــدون معیــار
بــدون  رنــگ  یــک  غیرمنتظــره./  بــدون 
 رنگ./ ایــده‌ای بــدون محتــوا./ یــک اندوه 

بی‌پایان.

یــادداشــــت

آرمــان ملی- علی 
قنبــری/ شــاعر و 
مترجــــــــم: چارلــز 
برنستــــــــین را بــه 
جــــرات می‌تــــوان 
ن  ا بــــه‌عــــنــــــــــــــو
آوانگاردتریــن و تجربه‌گراتریــن شــاعر 
امروز جهان عنــوان کرد. با او ســه دهه 
پیش آشنا شدم و برخی کارهایش را در 
»آنتولوژی شعر پست مدرن آمریکا« به 
جامعه فارسی زبان معرفی کردم. چارلز 
۱۹۵۰ در  یــل  آور  ۴ برنســتین، زاده 
و  ادبــی  ، محقــق  نیویــورک، شــاعر
تئوریســین شــعر زبــان اســت. آنچــه در 
ادامه می‌آید، متن گفت‌وگویی است که 
گــی بــا او دربــاره کارنامه شــعری و  به‌تاز
نگاهــش بــه شــعر بــرای انتشــار در 
»روزنامــه آرمــان ملــی« داشــته‌ام و در 
ادامــه، شــناختنامه‌ای از ایــن چهــره‌ 

تاثیرگذار در شعر امروز جهان.

آوانگاردترین شاعر امروز جهان در گفت‌وگو با »آرمان ملی«:

شعر باید »امکان« باشد؛ نه ابزار
   تمسخر شاعران با انگ »نخبه‌گرا‌« در آمریکا

چارلز برنستین؛ استاد نهایی آشوب
چارلــز برنســتین اســتاد بازنشســته بخــش زبان‌شناســی در 
دانشــگاه پنســیلوانیا و یکی از اعضای برجســته گروه شعر زبان 
است )L=A=N=G=U=A=G(. برنستین در سال ۲۰۰۶ به‌عنوان 
کادمــی هنرها و علوم آمریکا انتخاب شــد و در ســال ۲۰۱۹  عضو آ
جایزه بولینگن از دانشــگاه ییل را که بالاتریــن جایزه آمریکایی 
بــرای دســتاوردهای دوران زندگی اســت، به مناســبت انتشــار 
کتــاب »نزدیــک/ عــدم برخــورد« )Near/miss( دریافــت کــرد. 
غ‌التحصیل  برنستین در سال ۱۹۶۸ از مدرسه علوم برانکس فار
شد، سپس برای تحصیل در رشته فلســفه به دانشگاه هاروارد 
رفــت و آثــار جــی. ال. آســتین و لودویــگ ویتگنشــتاین را زیــر 
نظــر اســتنلی کاول، یکــی از شــخصیت‌های برجســته فلســفه 
زبان و همچنیــن راجرز آلبریتــون مطالعه کــرد. کاول پایان‌نامه 
برنســتین را سرپرســتی کرد که مطالعــه‌ای بود دربــاره امکانات 
زیبایی‌شــناختی و شــعری ترکیــب فلســفه تحلیلــی و ادبیــات 
آوانگارد که بر آثار گرترود استاین و ویتگنشتاین متمرکز بود. پس 
غ‌التحصیلی از هاروارد، اولین کتاب او به نام »پناهگاه‌ها«  از فار
)Asylums( در سال ۱۹۷۵ منتشر شد. او به همراه بروس اندروز، 
مجله L=A=N=G=U=A=G=E را منتشر کرد که بین سال‌های 
۱۹۷۸ تا ۱۹۸۱ در ۱۳ شماره منتشر شد. این مجله به طور معمول 
نقطه آغاز شعر زبان شناخته می‌شود و مهم‌ترین محفل برای 
شعر پیشرو و نظریه‌های شعر پیشرفته‌ای بود که در نیویورک و 

برکلی در جریان بود. 
 در این دوران، برنستین ســه مجموعه شعر دیگر نیز منتشر 
کرد: »ســایه« Shade(۱۹۷۶( ، »تجزیه و تحلیل دستوری« ۱۹۷۸ 
)Parsing(، »عدالــت شــاعرانه« ۱۹۷۹ )Poetic Justic(و بــرای 
تامین هزینه زندگی‌اش در پــروژه هنرمندان CETA و به‌عنوان 
نویسنده مشــغول به کار شد. او همچنین در ســال ۱۹۷۸ سری 
خوانش‌های Ear Inn را با تد گرینوالد بنیان‌گذاری کرد. از ســال 
۱۹۸۹ تا ۲۰۰۳، برنستین استاد شــعر و ادبیات در دانشگاه بوفالو 
 )SUNY( بود و بعنوان استاد برجسته دانشگاه ایالتی نیویورک
و بنیان‌گــذار و مدیــر برنامــه شاعرشناســی فعالیت می کــرد. او 
به همراه لوس پکوئنــو گلازیه، بنیان‌گذار مرکز شــعر الکترونیک 
در بوفالو اســت. از ســال ۲۰۰۳ تــا ۲۰۱۹ او اســتاد زبان انگلیســی و 
ادبیات تطبیقی در دانشــگاه پنســیلوانیا بود، جایی که آرشــیو 
صوتــی شــعر پن‌ســاوند )PennSound( را بنیان‌گــذاری کــرد. او 
دریافت‌کننده بورس‌های مختلفی از بنیــاد گوگنهایم )۱۹۸۵(، 
بنیاد هنــر نیویــورک )۱۹۹۰ و ۱۹۹۵(، بنیــاد ملی هنرهــا )۱۹۸۰( و 
جایزه روی هاروی پیرس/آرشیو شعر جدید از دانشگاه کالیفرنیا 
و ســن‌دیگو در ســال ۱۹۹۹ بوده اســت. همچنین در ســال ۲۰۲۵ 
جایــزه آمریــکا بــرای دســتاوردهای زندگــی به‌عنوان نویســنده 
آمریکایی را دریافت خواهد کرد. برنســتین در ســال ۲۰۱۵ جایزه 
شــعر بین‌المللــی مونســتر )Münster Prize( را بــرای دو ترجمه 
آلمانی دریافت کرد. در همان سال، او جایزه بزرگ شعر یانوس 
پانونیوس را نیز برد. در ســال ۲۰۱۹، او جایزه بولینگن برای شــعر 
آمریکایی را به دلیل دســتاوردهای‌ یک عمر فعالیت و به خاطر 
کتاب ) Near/Miss( دریافت کرد و در ســال ۲۰۰۶ به عنوان عضو 
کادمی هنرها و علوم آمریکا انتخاب شد.از سال ۱۹۸۰، برنستین  آ
هجده مجموعه شعر دیگر و تعدادی آنتولوژی را نیز ویراستاری 
کــرده اســت، از جملــه »سیاســت‌های فــرم شــاعرانه«، »دقــت 
شــنیداری: شــعر و کلام اجرا شــده«، »بوطیقای دنیــای نو« به 

همراه ادوارد اسپینا و »بهترین نوشتار تجربه گرایانه آمریکا« را به 
همراه تراسی موریس. او با آهنگسازانی چون بن یارمولینسکی، 
دین دراموند و برایان فرنیشــو همکاری کــرده و لیبرتوهای پنج 
اپرا را نوشــته اســت. همچنین بــا هنرمنــدان بصری زیــادی، از 
جمله همسرش، سوزان بی، ریچارد تاتل، امی سیلمان و میمی 
 New York گــروس، همــکاری داشــته اســت. در ســال ۱۹۸۴ او
Talk را ســازماندهی کــرد و در ســال‌های ۱۹۸۵-1986 اولیــن 
سری ســخنرانی‌ها در پروژه شــعر نیویورک را برگزار کرد. در سال 
، Poetry Plastique را سازماندهی  ۲۰۰۱، او به همراه جی ســندرز
کرد. برنســتین در طــول دوران حرفه‌ای خــود در عین حالی که 
از انتشارات کوچک حمایت کرده است، اما آثارش در انتشارات 
دانشگاهی بزرگ منتشــر شده است. برنســتین در مورد آثارش 
گفته است: »درست است که از یک طرف، من پایه‌گذاری تعهد 
به شعر لیریک به عنوان وسیله‌ای برای بیان حقیقت یا صداقت 
گر شما به  ، ا را مسخره کرده و بی‌ثبات می‌کنم. اما از طرف دیگر
نظریه به عنوان یک شیوه توضیحی ثابت از تولید دانش یا نقد 
که به سوی حقیقت حرکت می‌کند علاقه دارید، دوباره باید من را 
از جمهوری خودتان طرد کنید. )من قبلاً از جمهوری خودم طرد 
شده‌ام.( شــعر و مقالات من یک تمرین سریالی است، بازی‌ای 
از صداها.«تا کنون سه مجموعه مقاله پیرامون و صدها مقاله 
مستقل پیرامون آثار برنستین منتشر شده است و جالب است 
که بدانید، برنستین در سال ۲۰۰۰ در فیلم Finding Forrester و 
در نقش دکتر سایمون ظاهر شد و همچنین در مجموعه‌ای از 
 Yellow تبلیغات تلویزیونی در ســال ۱۹۹۹ با جان لوویتز بــرای
Pages شرکت کرد. در سال ۲۰۲۰، برنستین یک مجموعه شعر با 
داوید بالولا منتشر کرد با عنوان »شعر آینده‌ای ندارد مگر اینکه 
به پایان برسد: اشعار هوش مصنوعی. آسایشگاه‌ها« این شعرها 
توسط یک مدل هوش مصنوعی که بر اساس آثار خود برنستین 
آموزش دیده بودند، تولید شــدند و خروجی‌هایی داشــتند که 
شــاعر آن‌ها را ویرایش می کرد و برخی اشــعار و سطرها را حذف 
می کرد، بدون اینکه زبان جدیدی اضافه کند. برنســتین گفته 
اســت: » این پروژه، بیش از کاری که شاعر به تنهایی انجام می 
دهد، نیاز به کار داشت ) هم از سوی من و هم از سوی داوید(.« 
او اشاره کرد که این پروژه پیش از ابزارهایی مانند چت جی‌پی‌تی 

آغاز شده بود.

 برنستین از نگاه دیگران
جروم روثنبرگ، شــاعر شناخته شــده آمریکایی، برنستین را 
»یک شاعر بزرگ برای دوران ما و حتی فراتر از آن« خوانده و گفته 
است: »او به عنوان صدای اصلی و شاید بهترین صدای موجود 
کنون از جهت دیدگاه‌ها  برای شعر آوانگارد بین‌المللی است که ا

و بازنگری‌هایش، وارد دومین قرن خود شده است.« همچنین 
رابــرت کریلی نوشــته اســت: »آثار برنســتین هوشــمندانه‌ترین 
کنش به روند عمومی شعر جریان اصلی است و او نویسنده‌ای  وا
خســتگی‌ناپذیر اســت که در آثارش، چه مقالات و چه شــعرها، 
مرزهای ژانر را تا حد زیادی کنار زده است. به طور خلاصه، او نه 
تنها نمونه‌های درخشــانی از ســردرگمی‌های پیش‌فرض‌های 
اجتماعــی و سیاســی معاصــر ارائــه داده، بلکــه ایــن کار را در 
ساختارهایی شگرف در شیوه‌های بیانی آن‌ها انجام داده است 
که نه تنها پارودی هستند، بلکه بازپس‌گیری‌ها و بازیافت‌هایی 
از موضوعات و مضامین به ظاهر فرسوده‌اند.«مارجوری پرلف 
دربــاره او گفتــه اســت: »چارلــز برنســتین اســتاد نهایی آشــوب 
است، روایت‌گر، در اشــعاری با هجوهای ویرانگر، طنز پیچیده 
، شــور و اشــتیاق  ، ذکاوت پرشــور و از همه مهم‌تر و وحشــت‌آور
عمیــق، از تناقضــات و ابعاد مضحــک زندگــی روزمــره در آمریکا 
در آغاز قرن بیســت و یکم اســت. او با آثــار زیرزمینــی اولیه‌اش، 
بازی‌های زبانــی تند و گزنــده اش، تأملات عظیــم و مرثیه‌های 
شخصی عمیق اش در سال‌های اخیر، گستره‌ای فرمی، فوریت 
کی زبانی را نمایش می‌دهد که هیچ یک از شاعران  اجرایی و چالا
هم‌نســل او قادر به رقابت با آن نیستند.« کلودیا رانکین، ایوی 
کلی و آنج ملینکو در متــن جایــزه بولینگن نوشــته‌اند: »به  شــا
عنــوان شــاعر، ویراســتار، منتقــد، مترجــم و معلــم، تعهد چند 
دهه‌ای چارلز برنســتین به جامعه هنر و ادبیات، درک عمیقی 
از اهمیــت زبــان در فرآینــد فرهنگ‌ســازی را منعکــس می‌کند. 
او در مجموعه جدید فوق‌العــاده‌اش با عنــوان Near/Miss، با 
اســتفاده از طنز تیز و هوش فوق‌العاده اش، کلیشــه‌ها را از هم 
می‌گسلد. با این حال، در لحظاتی که به مرزهای درد دل نزدیک 
می‌شــود، اثر به اعماقی می‌رود که شــاعر عمومی باید در آن‌ها 
کلمات لازم برای اندوه خصوصی را پیدا کند. آثار برنستین به طور 
بی‌وقفه، گویی کلمه به کلمه، زبان و طبیعت اجرایی آن را مورد 
پرسش قرار می‌دهند. برنســتین در طول دوران حرفه‌ای‌اش، 
گفت‌وگوی پرجنب‌وجوش بین تمایلات لیریک و ضدلیریک در 
سنت‌های شعری موروثی ما را تسهیل کرده است؛ با این کار، او 
ایده‌ها و فرضیات را شــکل داده، پرسشگون کرده، تعریف کرده 
و از هم گسسته اســت تا توانایی‌های بســیارش و اشعار عمیق 
اش را آشــکار سازد.«برنســتین در مقاله خود با عنوان »مهارت 
، مســحورکننده  جذابیت« بیــن واژه‌های جذابیت )شــورانگیز
/ افســون‌کننده، جــذاب، گیــرا/ جالــب( و غیرقابــل دسترســی 
)مهارت، کســالت/ مبالغه، بی‌توجهی، حواس پرتی، انحراف از 
موضوع، گسیختگی، تخطی کردن( یک فاصله قائل می‌شود. 
ادبیات جذاب به واقع‌گرایی، صرافت و پیوستگی وابسته است 
درحالی‌که ادبیات غیر جذاب که برنستین آن را ترجیح می‌دهد 

نســبتا مصنوع، مبهم و غیرپیوســته اســت. او می‌گویــد: من در 
شــعرهایم مــدام از مولفه‌هــای از هــم گســیخته و غیرجــذاب، 
انحرافی و مبهم به عنوان بخشی از زرادخانه‌ی تکنولوژیک برای 
ایجاد یک جذابیت قوی‌تر به جای تکنیک‌های جذاب سنتی و 
ادیبانه استفاده می‌کنم. اساساً پروسه‌ی نوشتار »غیر جذاب« 
ما را از هیپنوتیــزم می‌پراند. در این جا خواننــده به جای اینکه 
اسیر متن شود، به‌طور فعالانه درگیر پروسه‌ی تشکیل معنای 
، به رغم مسائل مطرح  خودش می‌شود. البته به قول پل هوور
شده در شعر برنستین، شعر او نمایش دهنده یک حس دیرینه‌ 

لذت بخش است.

 برنستین در »چرا شعر را دوست داری؟« 
»بــه خاطــر احساســات -پــس تــو شــعر را دوســت نــداری، 
احساســات را دوســت داری./ بــه خاطــر پیــام -پس تو شــعر را 
دوست نداری، پیام را دوست داری./ به خاطر موسیقی -پس 
تو شعر را دوست نداری، موسیقی را دوست داری./ به خاطر روح 
-پس تو شــعر را دوست نداری، روح را دوســت داری./ به خاطر 
هوش -پس تو شــعر را دوســت نداری، هوش را دوست داری./ 
به خاطر شجاعت -پس تو شــعر را دوســت نداری، شجاعت را 
دوســت داری. به خاطــر الهام -پس تو شــعر را دوســت نداری، 
الهام را دوست داری./ به خاطر احساس -پس تو شعر را دوست 
گان -پس تو  نــداری، احســاس را دوســت داری./ بــه خاطــر واژ
گان را دوســت داری./ به خاطر شاعر  شعر را دوســت نداری، واژ
-پس تو شعر را دوست نداری، شاعر را دوست داری./ به خاطر 
معنا -پس تو شــعر را دوســت نداری، معنا را دوســت داری./ به 
خاطر آن‌چه نماینده‌اش است -پس تو شعر را دوست نداری، 
نمایندگی‌اش را دوست داری./ به خاطر کلمات -پس تو شعر را 
دوست نداری، کلمات را دوست داری./ به خاطر نحو -پس تو 
شعر را دوست نداری، نحو را دوست داری./ به خاطر سیاست 
-پس تو شعر را دوســت نداری، سیاســت را دوســت داری./ به 
خاطر زیبایی -پس تو شعر را دوســت نداری، زیبایی را دوست 
داری./ به خاطر خشم -پس تو شعر را دوست نداری، خشم را 
دوست داری./ به خاطر مهربانی -پس تو شعر را دوست نداری، 
مهربانی را دوست داری./ به خاطر امید -پس تو شعر را دوست 
نداری، امید را دوست داری./ به خاطر خودش -پس تو شعر را 
دوست داری.«برنســتین درباره این شعرش می‌گوید: »ترجیح 
می‌دهم این یادداشــت توضیحی را خالی بگذارم. نوع شــعری 
که من می‌خواهــم از قوانین پیــروی نمی‌کند؛ خــودش قوانین 
خودش را می‌سازد. شاید یادداشــت من هم به یک یادداشت 
نیاز دارد؟ خودِ شــعر مجموعه‌ای از یادداشت‌ها )توضیحات/
تفاســیر( اســت. ایده‌ی »خالــی گذاشــتن« ) اینکــه بگذاریم اثر 
خــودش از خــودش دفــاع کند(یادداشــت مــن درباره‌ی شــعر 
گر به خاطر موضوع شــعر آن را دوست  ، ا اســت. به عبارت دیگر
داشته باشی، در واقع شعر را دوست نداری، بلکه آن موضوع را 
دوست داری. یا شاید بتوان گفت یادداشت، خودِ شعر است و 
شعر، یادداشت آن. من همه چیز را، خب، به‌هم‌ریخته و وارونه 
می‌بینم.« این متن هم‌راستا با خود شعر، سعی می‌کند رابطه‌ی 
، معنا و تفســیر را وارونه و پیچیده کند، تــا جایی که  میان شــعر
خواننــده را وادار بــه فکــر دربــاره‌ی چیســتیِ خودِ شــعر و نحوه‌ 

مواجهه با آن کند.
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a r m a n m e l i . i r

ن  همــا یــی  ا نخبه‌گر   
کــه  ســت  ا چســبی  بر
کــه در قــدرت  کســانی 
هســتند بــرای بی‌اعتبــار 
کردن مخالفت‌هــا به کار 

می‌برند.


